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  »ناي نيايش در نيستان آفرينش«
  

  1دكتر محمدرضا شادمنامن
 التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارغ

 : مقالهچكيده

 پرورگار متعال خير محض است، انساني كه در سير صـعودي معنـوي قـرار                ،از نظر مولوي  
داند كه هر چيزي جـز        اي مي   او عشق معبود لايتناهي را شعله     . ستايد   مي گيرد خير محض را     مي

دانـد و هـر دعـائي را          مولوي نيايش را توفيق الهـي مـي       . سوزاند  معشوق را در نظر نيايشگر مي     
دانـد و اعتقـاد دارد كـه فطـرت روح انـساني بـا                 مستلزم داشتن شايستگي نيايشگر براي آن مي      

از منظـر او همـة      . االله گذاشـت    يـد آنـرا در قيـد و بنـد مـا سـوي             توحيد الهي سازگار است، نبا    
  . مخلوقات جهان به نوعي در نيايشند

  
 صــد كتــاب ار هــست جــز يــك بــاب نيــست 

  
ــست       ــراب ني ــز مح ــصد ج ــت را ق ــد جه  ص

  
6/3667  

انـسان در   و عشق، باعث ذكر و نيايش مي شـود و  از منظر مولوي ذكر،  فكر را بالا مي برد
يابـد و بـه       كند و در نتيجه آرامـش مـي         ياي لطف حق، صفت الهي پيدا مي      صورت اتصال به در   
  . رسد نهايت فراغت مي

  :ها ليد واژهك
  .نيايش، خداوند، عشق، انسان، آرامش، روح

                                                 
1- navid-shdmanaman@yahoo.com 
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 پيشگفتار

  .»1اُدعوني اَستجَِب لكَُم، بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را«: قال ربكم 
 

ــصــور مــ ـ    ـــن مح ــوزه، ت ــن ك ــست اي  ـاچي
  

ونــــــدر آن آب حــــــواس شــــــور مــــــا  
  

ـــرا  ــوزة مــ اي خداونـــد ايـــــن خـــــم و كـ
  

ــضتـــــل    ـــر از فــ ـــري در پذيـــ االله اشتـــ
  

ــوزه ـــس    ك ـــج حــ ـــه پنـ ــنج لولـ ـــا پ اي ب
  

دار ايــــن آب را از هـــــــر نجــــــس پــــاك  
  

ــر    ــوي بح ــذ س ـــوزه منف ـــن كـ ــود زيـ ــا ش ت
  

٢تــا بگيــرد كــــوزة مــــا خــــوي بحــــر       

  
نشين با مبدأ اعلاي فـيض و رحمـت الهـي اسـت، انبيـاي                 عا و نيايش ارتباط انسان خاك     د

تـرين و بهتـرين      ، همه صاحبدلان و انديشمندان فرهيخته مـا عـالي         )ع(، ائمه هدي  )ص(بزرگ  
در غـار   ) ص(اند اعتكاف حضرت ختمـي مرتبـت        ارتباط با معبود تعالي را دعا و نيايش دانسته        

اي مدينـه و كوفـه و       ه ـ  در نخلـستان  ) ع(مناجات حضرت علـي     ) ص(ء  حرا و نيايش همه انبيا    
در عرفات و صحيفة    ) ع(ادعيه همه ائمه اطهار عليه السلام به ويژه نيايش حضرت امام حسين             

همگي دالّ بر اهميت و نقش دعـا در وارسـتگي روح و روان              ) ع(سجاديه حضرت امام سجاد     
  . باشد انسان مي

و كوشش در راه رسيدن به اهداف متعالي نيست بلكه انسان را بـا              دعا و نيايش، نفي تلاش      
مولوي به عنوان عـالم     . نمايد  تر مي   تر و جدي    اطمينان كامل در راه رسيدن به هدف خود مصمم        

و عارف برجسته اهميت بسيار خاصي را براي دعا و نيايش قائل، و معتقد است كه انسان اگـر                   
به درگاه حضرت حق تضرّع و نيايش كند به نتيجـه آن اميـد              صادقانه و خالصانه با عشق پاك،       
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اي اميـدي   كنـد روزنـه     بيشتري خواهد داشت انسان اهل دعا و نيايش چون هميشه احساس مي           
بسوي حقيقت و درگه معبود مطلق باز است خـود را در ايـن جهـان تنهـا و غريـب احـساس                       

  . بخشد كند با دعا و نيايش خود را آرام مي نمي

 تحقيقپيشينه 

با اينكه ادعيه و مناجات مولوي در بعضي از كتـب نويـسندگان و همچنـين شـارحين آثـار                    
مولوي بالاخص مثنوي آمده است، اما كتبي كه مختص نيايش در آثار مولانا باشـد چنـد مـورد                   

  :بيشتر نبود كه عبارتند از
معرفـي  ( ثنـوي  نيايش در مثنوي، كه پژوهشي است در پيرامون مسالة دعا و نيايش در م              -1

  .به اهتمام محمد كرباسي) دعاهاي مثنوي معنوي
 نيايش در مثنوي، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد، ابـراهيم خـدايار، دانـشگاه تهـران، بـه                     -2

  .1373-74اسماعيل حاكمي و محمد رضا شفيعي كدكني سال 
  تفسير و نقد و تحليل مثنوي محمد تقي جعفري -3
  ساير شروح مثنوي  - 4

 :سيشنا روش

نقش عشق در نيـايش و       در اين تحقيق به شيوة تحليل محتوايي به بررسي مكتب مولوي و           
تأثير آن در آرامش رواني پرداخته شده است و سـپس نقـش نيـايش در ارتبـاط بـا متغيرهـاي                      
آرامش روحي بررسي گرديده است در اين زمينه به بررسي اسناد و متون و آثار مرتبط بـا ايـن                    

البلاغـه، صـحائف ائمـه        صحائف نبـوي، نهـج     هايي از قرآن كريم،     دعيه و نيايش  مقوله از قبيل ا   
  . هاي ساير عرفا، پرداخته شده است ، ادعيه قدسي و نيايش)ع(اطهار 

گانه مثنوي مطالعه و اشعار مربوط به عشق و نيايش بررسي و اشـعار مربـوط بـه                   دفتر شش 
مافيه، مجالس سبعه، مكاتيب مولـوي و     موضوعات مطروحه در اين مقال از ديوان شمس و فيه         

همچنين در حد وسع از آثار شعرا و نويسندگان ديگر اسـتفاده شـده اسـت تـا رابطـه لاينفـك                      
  . نيايش و آرامش بيشتر ملموس و آشكار شود

  ب عرفاني مولوي در نيايشرمش
مكتب مولوي دريايي از معارف الهي است با امواجي بـزرگ از معـاني عميـق عرفـاني كـه                    
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 عـالم محـضر      ةدر منظـر عرفـاني مولـوي هم ـ       . ورق عقل از غور و تعمق در آن عاجز اسـت          ز
اي از عشق برده است نيايشگر، و مولوي خود   جهان قبله است و هر كسي بهره      ةخداست و هم  

كند مگر نه اينكه هـر       نيايشگري كه گاهي از شدت عشق خرق عادت مي        . نياشگر بزرگي است  
پـس چـرا مثنـوي از       . غاز شود و به نام مبارك او تيمن و تبركّ پيدا كند           كتابي بايد با نام خدا آ     

او را نگاه كن كه چـه     : يابند رود تا آنجا كه طاعنان فرصت طعنه مي        اين راه آشكار و واضح نمي     
  ! رود راهه مي بي

سرآغاز همه ديوان شعراي مسلمان به تحميد و توحيد حضرت حق مزين است فقط مثنوي               
 مخاطبان  ةآيا از انسان عارفي كه خود و هم       . كند  نالهء خود را با نالهء ني آغاز مي        مولاناست كه 

كند ترك اين بديهيات مسلم عجيـب        خود را به ذكر و نيايش در مقابل معبود لايزال دعوت مي           
  نيست؟

  :دهد ولي او خود پاسخ مي
  

ــت    ــرك ثناسـ ــن تـ ــتن زمـ ــا گفـ ــن ثنـ  ايـ
  

 كـــاين دليـــل هـــستي و هـــستي خطاســـت  
  

ــ  ست او ببايــــد نيــــست بــــودپــــيش هــ
  

ــور و كبـــود     ١چيـــست هـــستي پـــيش او كـ
  

او آنچنان در عشق محبوب ازلي و ابدي خود مستغرق است كه خودي نمـي شناسـد تـا از          
  :زبان آن ثنا گويد

  
ــست    ــشيار ني ــم ه ــك رگ ــويم ي ــه گ ــن چ  م

  
ــست     ــار نيـ ــه او را يـ ــاري كـ ــرح آن يـ  ٢شـ

  
ان بي زباني كه زبـان را يـاراي گفـتن           سرآغاز مثنوي خود يك آغازي ديگر است آغاز با زب         

ها خالي شده است مانند نـي نغمـاتش پـر از             ها و خودبيني   گرش از همه خودي    آغاز نيست، و 
شـكفد و لالـه وار       تراود و در لبان او غنچه وار مي        ست كه از ناي او مي      نفحات معشوق حقيقي  

  .گردد لال مي
  

ــاء  ــانيّ فــــــي الفنــــ  لا تكلفّنــــــي فــــ
  

ــلا    ــامي فــ ــت افهــ ــاءكلـّـ ــصي ثنــ  ٣ احــ
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  :و به قول حافظ بزرگ
  

ــست    ــا لال ــوق م ــف ش ــه در وص ــان ناطق  زب
  

 1چــه جــاي كلــك بريــده زبــان و بيهــده گوســت   
  

 است يعني هـر چـه در        »اناالحق منصور حلاج   «گويي نيايش در آغاز مثنوي به نوعي تبيين       
 منـصور   چنانك چـون   «بينيد حقّ است و من خود غير از تجليّ حق چيزي نيستم            وجود من مي  

 يعني  »اناالحق«:  گفت »را دوستي حق به نهايت رسيد دشمن خود شد و خود را نيست گردانيد             
من فنا گشتم حق ماند و بس و اين به غايت تواضع است و نهايت بندگي است يعني اوست و                    

دعوي و تكبر آن باشد كه گويي تو خدايي و من بنده، پس هستي خود را نيز اثبات كـرده                   .بس
زيرا تا انا نباشد هو ممكن نشود پس حـق           . هم دوئيست  »هوالحق «گويي اين نيز كه مي   باشي و   

  2»چون غير او موجودي نبود و منصور فنا شده بود. گفت اناالحق
مولوي براي نيايش از وادي و شهر هفتم هفت شهر عشق عطار وارد مي شود آغاز راه را با                   

تابد امـا فنـاي او عـين     دوئيت را در محضر حق نميهمان ابتدا   ان از  كند چو  فقر و فنا آغاز مي    
  .ظلمتي را در آن راه نيست زندگي است و رسيدن به آن آب حياتي است كه هيچ تاريكي و
كه او با الهـام گـرفتن از ايـن          . بدون شك بزرگترين مشرب عرفاني مولانا قرآن كريم است        

مينـة دعـا و نيـايش بـه سـخن           ز كتاب عظيم و شريف الهي در همه زواياي عرفان به ويـژه در            
نشأت گرفتن از كلام بي بديل آسماني است كه زبان مولوي را شـيوائي و حـلاوت                 . پردازد مي

خاصي بخشيده است و گاهي مولوي عين آيات شريفه را در اثنـاي اشـعار و كـلام خـود درج                  
  .كند مي

  
 گفـــت حـــق مـــا را بـــدان» قـــل تعـــالوا«
  

ــشان       ــا را نـ ــكني مـ ــرم اشـ ــود شـ ــا بـ  ٣تـ
  

  
ــاربين  ــار و بـــ ــلطان و كـــ ــر ســـ  رو بـــ

  
 ٤حــــس تجــــري تحتهــــا الانهــــار بــــين  
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 گــــر ز كـُـــه بــــستاني و ننهــــي بجــــاي
  

ــاي      ــوه زان دادن زپـــ ــد كـــ ــدر آيـــ  انـــ
  

ــوض   پـــس بنـــه بـــر جـــاي هـــر دم را عـ
  

ــا ز     ١را بـــي غـــرض» واســـجد واقتـــرب«تـ
  

اج معارف  هاي قرآني، سخن مولانا را به همراه مخاطب صاحبدلش به معر           ها و بهره   برداشت
  .برد مي

  
 هــــين مــــشو پنهــــان ز ننــــگ مــــدعي

  
 كــــه تــــو داري شــــمع وحــــي شعــــشعي  

  
 هــين قــم الليّــل، كــه شــمعي اي همــام     

  
 2شــــمع انــــدر شــــب بــــود انــــدر قيــــام  

  
  

ــد   ــت در رسـ ــزد طاعـ ــا مـ ــن تـ ــد كـ  جهـ
  

 بــــر مطعيــــان آنگهــــت آيــــد حــــسد      
  

ــاً « ــا كرهـــ ــشته را » ائتيـــ ــد گـــ  مقلـّــ
  

ــاً«    3صـــــف بـــــسرشته را» ائتيـــــا طوعـــ
  

» بـسم االله  «: نويـسد  مي» بسم االله «انوار قرآني در مكتب مولانا متجلي است در تفسير          مفاهيم  
ابتدا نكنند اما اخـتلاف     » ب«اتفاق مفسران است كه اينجا مضمري هست زيرا كه عرب بحرف            

بعضي گويند كه مضمر حقيقت امر است از حـق تعـالي كـه اي               . مفسران كه آن مضمر چيست    
نام من آغاز كن اين خير را تا از شـرّ او پنـاه يـابي و                 ه  گيري از شيطان، ب    بندة من چون پناه مي    

كـنم از شـيطان و پنـاه         بعضي مفسران گويند آن مضمر اخبار است از بنده كه اي خدا فرياد مي             
نام تو كـنم و در نـام تـو          ه  دانم كه آغاز خود ب     تو غير از اين نمي    ه  تو و پناه گرفتن ب    ه  گيرم ب  مي

نام مبـارك تـو     ه  ود و كار خود را در نام تو گريزانم كه هر كاري كه آغاز آن ب               گريزم و عمل خ   
  .»4نبود آن كار ناقص و ابتر بهانه و ثمرة او حاصل نشود

هاي صـورت پرسـتان را زهـره         داند كه چشم   مولوي اسماء االله را موجي از دريا بر آمده مي         
نـوح  ] لا يمـسه الـّا المطهـرون      [ه  نباشد كه در آن نگرند تا خـود را بـه هفتـاد آب نـشويند ك ـ                

هـا   بينيد كه چه عظيم است و چه بزرگ است ديـده  گفت اگر شما اين نام را نمي       السلام مي  عليه

                                                 
 126ـ3/127 مثنوي معنوي، -1

 .4/1455 همان، -2

 .4589ـ3/4590 همان، -3

 43 مجالس سبعه، ، ص - 4
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را با اشك بشوييد و زار و زار بگرييد و بر نابينايي و محرومي خويش توجـه كنيـد باشـد كـه                       
  .1درياي رحمت بجوش آيد و اندكي از عظمت اين نام واقف شويد

هر كه حسبه للّه اگر چه دو چشم بـر هـم زنـد آن ضـايع نيـست              «ر فيه ما فيه آمده است       د
»      خيراً يرَه هثقالَ ذرل مبيند كه چقدر پيش  ست و محجوب نمي اچون اندرون تاريك» فمَن يعم

  .»2هرچه اينجا بكارد آنجا بر گيرد» الدنيا مزرعه الاخره «رفته است آخر ببينيد 
  

 ه الــذيّ كانــدر دو عــالم اوســت حــيالحمدللّــ
  

 همچون صفـات ذات هــو واالله خــالق كـل شـي             
  

 قيوم قادر قـاهري كـز نقـش قهـرش نـه ملـك             
  

 3هـي  ناگه بسوزد در دمـي چندانكـه تـو گـوئي كـه           
  

بعد از قرآن كريم مĤخذ و منابع ديگر مولوي احاديث و روايات شريفه مـي باشـند كـه بـه                     
  .گيرد يها بهره م تناسب كلام از آن

  
ــل    ــتم رسـ ــرد آن خـ ــت كـ ــن حكايـ  ز ايـ

  
ــزُل      ــم يــــ ــزال لــــ ــك لايــــ  از مليــــ

  
 كـــــه نگنجيـــــدم در افـــــلاك و خـَــــلا

  
ــدي    ــا هـــ ــوس مـــ ــول و در نفـــ  در عقـــ

  
عشق و نيايشي كه براي مولوي يك مسلك و ملكه در آمده بود در حقيقت نشأت گرفته از                  

فتارش آن اعتقاد را به پـسرش  باشد كه او با كردار و رفتار و گ   مكتب پدر عارف او بهاء ولد مي      
من همه قرآن را تتبّع كردم، حاصل معنـي و هـر آيتـي و هـر                 «. كرد جلال الدين محمد القاء مي    

اي اين يافتم كه اي بنده، از غير من ببر كه آنچه از غيريابي از من بيابي بـي منـّت خلـق و                         قصه
خواه اول قرآن مطالعـه     . تر شو  ستهها كه از من يابي از هيچكس نيابي، اي به من پيوسته، پيو             آن

، همچنين اسـتاد و مـراد   4ن اين است كه اي ز من شكسته با من پيوند ياب          آكن و خواه آخر قر    
مـصباح نـور    «: گويـد  مولوي برهان الدين محقق ترمذي القاگر آموزه معنوي او بود آنجا كه مي            

 نور ايمان از او     ...ود،  تن عارف از مجاهده همچون زجاجه ش      . ايمان در زجاجه تن مؤمن است     

                                                 
  45، ص . مجالس سبعه- 1
  48  فيه مافيه، ص -2
 .2308 دـ ش، -3

  219/1  معارف بهاء ولد، -4
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نوريست در عين نهاد آدم نهاده اند، آن نـور ظـاهر            .  ...تافتن گيرد لاجرم تن عارف نازك شود        
  ».1مجاهدهه نشود الّا ب

اما در مورد مراد جان او شمس تبريزي كه الحق به اذعان خودش رستخيز ناگهاني بود كـه                  
د پر شرارش آتشين كرد چـه تعبيـري بايـد    بيشه انديشه او را آتش زد و سخن او را چون وجو      

  . بكار برد
  

ــايي    ــان م ــور ج ــو ن ــه ت ــويم ك ــه گ ــنما چگون  ص
  

ــايي      ــور، خودنم ــو ن ــو ت ــان را چ ــست ج ــه طاقت ــه چ  ك
  

ــي ــري توي ــحر د      گوه ــزار ب حوسـت دو ه ــه مـ  تور  ك
  

ــي    ــربـ ــوي بح اـت  تـ فــ ــه زصـ ــران تـي   ك ـــ اـي ــ ــري  كبـ
  

 ــ ــالم ك ــه وصــال مــي بن ــا قرينــي ب  ه چــه بــي وف
  

رـاق مي     ــ هـ ف ــ ــي      ب ــ اـي ــ اـوف ــ اـر ب ــ هـ ي ــ هـ چ ــ زـارم كـ ــ  2ب
  

هاي محيي   از ميان عرفاي ديگر علاوه بر سنائي، عطار نيشابوري و ديگران، برخي از انديشه             
كند اگر چه آن بزرگ نسبت به بعـضي از آراي   الدين ابن عربي با تفكر مولانا هماهنگي پيدا مي 

ها در آفرينش عالم، درباره حب و محبت، و نيايش           اما اعتقاد آن   .ابن عربي نظر موافقي نداشت    
بـرد   كار ميه جاي عشق به بسيار به هم نزديك است با اين تفاوت كه ابن عربي كلمه حب را ب          

 ـ هايي هم از انديشه البته در مكتب مولانا و ابن عربي تراوش      خـورد   چـشم مـي  ه هاي افلاطون ب
رسـد   سالك را تا عشق كه راه جاويدان است پس از طي مراحل بجايي مـي              «: گويد آنجا كه مي  
برد زيبايي هر جا كه باشد و بهر لباسي كه در آيد يكي است و بيش از يكي نيست از          كه پي مي  

رسد كه زيبايي مطلق     رسد و چون در اين راه سالك شد به معرفتي مي           آنجا به عشق معرفت مي    
شـود و ايـن غايـت        هاي جسم بري مـي      به مشاهده اين زيبايي نائل آمد از آلودگي        است، وقتي 

شـود و    رسـد دوسـت خداونـد مـي        منظور هر عاشق است و چون عاشق بـه ايـن مرحلـه مـي              
كه عشق دعا و نيازهاي  «: گويد  در همان رساله از زبان سقراط به آگاتون مي         »3يابد جاويداني مي 

او ميانجي بين خدا     رساند  و فرمان خدا و الطاف او را به مردم مي          برد مردمان را بدرگاه خدا مي    
  .»4از بركت اوست كه جهان به هم پيوسته است. و مردم است

                                                 
  .234معارف محقق ترمذي، ص  -1
 .2856 دـ ش، -2

  .268-269، صص )رساله مهماني(اله،  پنج رس-3
  .  همان-4
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ــشق دان    ــوج عــ ــا ز مــ ــردون هــ  دور گــ
  

 1گـــر نبـــودي عـــشق بفـــسردي جهـــان      
  

 2هاست ها در اين جهان، در اصل عنصر والاي آن         عشق پيوستگي مبان اجزاي پراكنده روح     «
غريزي و شوق فطري در نهاد تمام موجودات عالم امكان به وديعه نهاده شـد تـا بتواننـد                عشق  

 ـ              جانـب خيـرات بگراينـد اكنـون        ه  خود را از نقصان به كمال برسانند و از شرور بپرهيزنـد و ب
گويم آن موجود عالي كه مدبر كل است معشوق تمام موجودات اسـت آن موجـود منـزّه از                    مي

آن عـاملي كـه در      . عيوب است بايد در نهايت معشوقيت و عاشـقيت باشـد          نقائص و مبرّاي از     
رود   همان غايت و غرض است كه محركّ فلك به سمت آن مـي             ....كند فلك ايجاد حركات مي   

  »3و او معشوق است و معشوق، از آن جهت كه معشوق است، نسبت به عاشق خير است

هـا   ان پديـداري و همـه پديـده       در منظر ابن عربي در هستي جز خدا نيست و سراسـر جه ـ            
گاه يك هستي مطلق هستند و حق مبدأ و منشاء هر چيز است، هم، از همه چيـز                مظاهر و جلوه  

خواهد خود را بـه معـشوق خـود بـشناساند             او عاشق خويش است هر عاشقي مي       ....جداست،
ق همواره   ح ....انگيزد انگيزش عشقي يا جنبش مهري حق را به آفرينش جهان و جهانيان بر مي             

  .4ها تجليات اويند در تجلي است و هستي
رسيدن بـه چنـين     . انديشه بايد از خود بيگانه شود تا به يگانه يا يگانگي حق و خلق برسد              «

  »5هدفي گزينش الهي است و وسيله آن خلوت، ذكر، مجاهدت و رياضت است
  

ــا در عــــشق نتــــوان تــــاختن  ــا دو پــ  بــ
  

ــاختن       ــوان بـ ــشق نتـ ــر عـ ــي سـ ــا يكـ  6بـ
  

  

ــيچك ــا  هـــ ــردد او فنـــ ــا نگـــ  س را تـــ
  

 7نيــــــست گــــــه در بارگــــــاه كبريــــــا  
  

                                                 
 .5/3854 مثنوي معنوي، -1

  . 47طوق الحمامه، ص . -2
  .244،  ص )نجات( الهيات، .-3
  .187 ص ،3الفتوحات المكيه في معرفه الاسرار المالكيه والملكيه،  ج .-4
  .ن صهمان منبع، هما. -5
 .6/4604 مثنوي معنوي، -6

7- 6/232. 
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  محورهاي انديشه مكتب مولانا در نيايش
  :نيايش در مكتب مولانا بر اساس پنج محور بسيار مهم بنيان نهاده شده است

بديل عالم هستي كه با اولين تجلـّيش همـه هـستي را              يگانه معشوق بي  » همتا معبود بي  «-1
  .عاشق خود كرد

  .دهد نماد آن است كه هر لحظه ناي فراق سر مي) ني(اي كه  عاشق سرگشته» سانان «-2
رشته ناگسستني بين عاشق و معشوق و اين حبل المتـين بـين انـسان و معبـود                  » عشق «-3

  .يگانه است
جز بـا يـاد دوسـت آرام         دارد و  رستاخيزي كه درياي عشق را به تلاطم وا مي        » هجران «-4
  .گيرد نمي

گه مقدس عشق، كه اگر جـان عاشـق را در مقـابلش بپذيرنـد                قربان» حدتوصل و و   «-5
  .اند منتي گران بر گردن او  نهاده

پـس دردنامـه نـي وجـود       . تراود دعـا اسـت     ه در جهت معشوق از ناي وجود عشق مي        آنچ
انسان، نيايش او به درگاه حضرت حق است كه همه عالم را از طنين پر سوز و نواي خـود پـر                      

از نظر مولوي وقتي درد نيست عشقي وجود ندارد، وقتي عشق نباشـد نيايـشي در                . كرده است 
خيـزد و همـه      كار نيست محرك همه دعاهاي بشري عشق است كه از سوز و گداز درد بر مـي                

گيرد و عاشق با اينكـه درد معـشوق را    سوز و گدازها هم از هجران و فرقت معشوق نشأت مي       
ميد وصل دوخته است و جان بر كف به سوي مذبح عشق            داند چشم به ساحل ا     عين درمان مي  

اش را به عنوان يك هديه ناچيز قبول كنند و براي اين توفيق بزرگ دعا          شتابد، تا تمام هستي    مي
  .كند مي

  نيايش و عشق
اند و آن گياهي است كه در باغ پديد آيد در بن درخت؛ اول، بـيخ   گرفته» عشقه«عشق را از    

پيچد و همچنان تا جمله درخـت        سر بر آرد و خود را در درخت مي        در زمين سخت كند، پس      
 آب  ةرا فرا گيرد و چنانش در شكنجه كند كه نم در ميان درخت نماند، و هر غذا كه به واسـط                    

نيايشگران با علـم بـه   . برد تا آنگاه كه درخت خشك شود رسد به تاراج مي   و هوا به درخت مي    
 ـ   دارنـد، سـوختن در     چون جان عزيزش مـي    اين همه سوز و گذار آتش عشق آن را            ةآن را ماي
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  .1دانند آرامش و نجات خود مي
  

ــست  ــحت ــام عــشــــق ، جــان صـ  پــس مق
  

ــت       ــت اس ــر راح ــسرت  ه ــا اش ح ــج ه  2رن
  

  
ــست    ــه را اي شيرم ــن خان ــسوز اي ــوش ب  خ

  
ــت       ــرا س ـــي ت ــين اول ــق چن ـــهء عاش  خانـــ

  
ــنم   ــه ك ـــوز را قبل ــن ســــــ ــن م ــد از اي  بع

  
ــن     ــه م ــنم  زان ك ــوزش روش ــه س ــمعم ب  3ش

  
  

ــشق   ــور ع ــن مقه ــار اســت و م ــشــق قه  ع
  

ــشق      ــور ع ــدم از ش ــيرين ش ــكر ش ــون ش  4چ
  

اي بـرايش   سخن از درياي متلاطم و پر امواجي است كه هيچ كرانـه           سخن مولوي از عشق،   
 اساطير عالم هنري خـود      ةمتصور نيست؛ آن چه كه فردوسي و ديگر حماسه سرايان عالم دربار           

به طـوري كـه عقـل و فكـر          . گويد ها در وصف عشق مي     او با درجات بالاتري از آن     گويند،   مي
ي عالم عرفان مولوي است؟ كـه بـا          گردد؛ آيا واقعاً عشق همان اسطوره      آدمي حيران و خيره مي    

 سيمرغ در شاهنامه از خلق بيگانه بود، يعنـي،          ةاعجاز خود همه را مبهوت كرده است اگر آشيان        
  .رسيد يدست مردم به آن نم

است فقـط   و اگر سيمرغ در شاهنامه فقط دو بال داشت پرنده عشق مولوي داراي پانصد پر   
  .رسيد يك پر عشق در مثنوي از آسمان به زمين مي

  

 عـــشق را پانـــصد پـــر اســـت و هـــر پـــري
  

ــري      ــت الثـّــ ــا تحـــ ــراز ارض تـــ  5از فـــ
  

  .... :بيند، اگر خاقاني به ادعاي خود ذات سيمرغ را مي
  

 ام معلـّــــا ديـــــده حـــــضرت عـــــشق  
  

ــده     ــكار ديـــــ ــيمرغ آشـــــ  6ام ذات ســـــ
  

مولوي براي شرح عشق، نه ديدن آن، بايد صد قيامت از سر بگذراند و عاقبت باز شرح آن                  
                                                 

  .14 في الحقيقه العشق، ص -1
 .6/4994 مثنوي معنوي، -2

 .619ـ6/620 همان، -3

 .6/902 همان، -4

 .5/2191 همان، -5

  .272 ديوان خاقاني، ص-6
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  .ماند ناتمام مي
  

 شـــرح عـــشق ار مـــن بگـــويم بـــردوام    
  

 1صـــــد قيامـــــت بگـــــذرد و آن ناتمـــــام  
  

نشيند تا معراج كند     مينيايشگر براي پرواز به كوي حضرت دوست بر چنين براقي از عشق             
  .سوزاند افروزد كه هر غير معشوقي را مي مي آتش عشق نيايشگر آن چنان بر

  
 عــشق آن شــعله اســت كــو چــون برفروخــت

  
ــوخت      ــه س ــاقي ،جمل ــشوق ،ب ــز مع ــه ج  هرچ

  
 تيــــــغ لا در قتــــــل غيــر حــق برانــد    

  
 2درنگـــر زان پـــس كـــه بعـــد لا چـــه مانـــد  

  
اين صورت را قدر نبود فـرع آن باشـد كـه بـي اصـل                صورت فرع عشق آمد كه بي عشق        «

نتواند بودن پس االله را صورت نگويند چون صورت فرع باشد او را فرع نتوان گفتن بودن پـس   
االله را صورت نگويند چون فرع باشد او ار فرع نتوان گفتن گفت كـه عـشق نيـز بـي صـورت                       

ق متـصور نيـست بـي       متصور نيست و منعقد نيست پس فرع صورت باشـد گـوييم چـرا عـش               
شود هم ممثـّل هـم       صورت بلك انگيزندة صورت است صد هزار صورت از عشق انگيخته مي           

  »3محقّق اگر چه نقش بي نقّاش نبود و نقّاش بي نقش نبود
عشق اگر در عشق بكوبد، از آن شهيدش خوانند كه به سيف غيرت در منـزل ابـتلا كـشته                    «

مـن اُحـرقَ    «: ن سـوخته شـود گفـت عليـه الـسلام          شود و به آتش عشق و به احتراق در كتمـا          
          با انبياء در    چون به عشق شهيد شد،    » بنارالعشق فهو شهيد و من قتل في سبيل العشق فهو شهيد

زيرا كه شاهراه عشق مقتل شهداست و عشق شـاهراه،         .حضرت جبروت به بركت هم عنان شد      
  »4انبياست

 كه .ها حاصل همان عشق سوزناك است      سوز و گدازهاي نيايشگران و عارفان در نيايش آن        
كند و در لحظه لحظه دعاي خود برگرد شمع سـمع             نيايشگر نيايش مي   »5طبيب رنجورجوست «

                                                 
 .5/2190 مثنوي معنوي، -1

 .588ـ5/589 همان، -2

  .131 فيه ما فيه ، ص-3
  .25 عبهرالعاشقين، ص-4
 )3304/ش/د(عشق طبيب است كه رنجور جوست  ورنه چرا خسته و بيمارمي .-5
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  .گيرد گردد لذا دعاهايش نيز رنگ و بوي آتش مي معشوق مي
  

اـ نطــق دارم    ــويم تـ ــن بگ اـر م اـگويي اســت كـ  دعـ
  

ــق دارم     ــه ح اـري چ ــر آن بـ اـ را ب ــو دعاهـ ــول ت  قب
  

ــ ـ  رـدد       به گرد شم ــع تو دعاها ام همي گ ــ ــ ــ ــ ــ  ـع سم
  

 1از آن چـــون تيـــر پروانـــه دعــاـي محتـــرق دارم  
  

شـوند حتـي يـك لحظـه         گزاران حقيقي كساني هستند كه راضـي نمـي         گران و نماز   نيايش
ها يوسف نجـواي خـود را        نيايش و نماز خود را با دنيا و هر آنچه در آن هست معامله كنند آن               

» ركعتيَنِ من الصلوه  خيرُ من الدنيا و مـا فيهـا           « :گويند اينك مي «نهند   ش مي دانند و ارج   قدر مي 
پيش هر كس نباشد پيش آن كس باشد كه اگـر ركعتـين از وفـوت شـود بـالاي دنيـا و آنچـه                         

  »2دشوارتر آيد«دروست باشد فوت دو ركعتش 
 را زوال و انقطـاع   پس كار پاكبازان عشق باشد توجه به معشوق ازلي و ابدي كـه حـسن او               

   3نباشد
  

 عــشق آن زنــده گــزين كــو بــاقي اســت     
  

 كــــز شــــراب جانفرايــــت ســــاقي اســــت   
  

 عـــشق آن بگـــزين كـــه جملـــه انبيـــاء    
  

ــا     ــار كيــــ ــشق او كــــ ــد از عــــ  يافتنــــ
  

ورزند از منظر آنان عـشق حقيقـي         گران بر علّت وجود و منشأ هستي عالم عشق مي          نيايش
عشقي مجازي است مولوي همه زيبـاي دنيـوي را          فقط براي خداست و هر عشقي به غير خدا          
داند كه اگر هر لحظه فيض رحمت جمال خـودش         شعاعي از پرتو خورشيد معشوق حقيقي مي      

  .را از هر زيبا رخي بردارد هيچ زيبائي و طراوتي در كار نخواهد بود
  

ــدان   ــردد بــ ــا گــ ــاهر  فنــ ــورت ظــ  صــ
  

ــاودان    ــد جــــ ــي بمانــــ ــالم معنــــ  4عــــ
  

  
 ــ  ــر ديوارشـــ ــود بـــ ــعاعي بـــ  انآن شـــ

  
ــشان    ــت آن  نــ ــيد وا رفــ ــب خورشــ  5جانــ

  
                                                 

 . دفتر شعر-1

  .19فيه مافيه ،ص .-2
  .357لب لباب مثنوي ، ص -3
 2/102 مثنوي معنوي، -4

 3/522 همان، -5
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ــمان  ــو آب از آسـ ــستان تـ  زيـــن ســـپس بـ
  

ــاودان     ــا در نــ ــو وفــ ــدي تــ ــون نديــ  1چــ
  

شود و   اي از آن بنوشد پاك مي      داند كه هر كس جرعه     مولوي عشق را مطهّر و پاك كننده مي       
  .معتقد است قالب انساني براي عشق باختن بسيار ضعيف است

  

 ي بــردديــو اگــر عاشــق شــود هــم گــو     
  

ــرد     ــوي بمــ ــشت و آن ديــ ــي گــ  2جبرئيلــ
  

  

ــا در عــــشق نتــــوان تــــاختن  ــا دو پــ  بــ
  

 بـــا يكـــي ســـر عـــشق نتـــوان بـــاختن       
  

ــا و يــك ســر اســت   هــر كــسي را خــود دو پ
  

 3بـــا هـــزاران پـــا و ســـر ،ايـــن نـــادر اســـت  
  

گرمي و حرارت عشقي كه از كانون نور توفيق و عنايت الهي شخص طالب كمـال و اهـل           «
هاي معمـولي او     ها و عبادت   ي رسيده باشد زودتر و بي خطرتر از رياضت        سير و سلوك روحان   

  »4درسان را به سر منزل مقصود مي
طوري كه قامت دعـاي او از        از عشق نيايش است همان     نيايشگر عاشقي است كه صفاي او     

  .قيامت عشق برپاست
  

ــودي  ــق نبــ ــمان عاشــ ــن آســ ــر ايــ  اگــ
  

 نبــــــــودي ســــــــينهء او را صــــــــفايي  
  

 عاشــــق نبــــوديوگــــر خورشــــيد هــــم 
  

 نبـــــــودي در جمـــــــال او ضـــــــيايي    
  

ــقندي  ــه عاشــ ــر نــ ــوه اگــ ــين و كــ  زمــ
  

ــايي    ــر دو گيـــــ ــتي از دل هـــــ  5نرســـــ
  

 الخْاَتَمِ تا عشق خانه نبود هـيچ        حرَكةَ الْا صبعِ مع     ةكَليكن نقش فرع بود و نقّاش اصل كحَرَ       «
  .6مهندس صورت و تصور خانه نكند

                                                 
 .3/560 همان، -1

 .6/3648 همان -2

 .4604ـ6/4605 همان -3

  .10گويد ، ص  مولوي چه مي-4
 .2672 دفتر شعر، -5

  183  فيه ما فيه ، ص-6
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 عـــالم در داده عـــشق تـــو منـــاديي بــ ـ  
  

ــ    ــتـ ــا را بـ ــر داد ه ا دلهـ ــور و شـ ــت شـ  دسـ
  

 خاكـستر كـرد    و آنكــه همـــــــه را بسوخت و     
  

 »بـــــاد بـــي نيـــــازي بــــرداد       ه  و آورد ب    
  

ها رقصانند و نعره زنانند و اگر نه چنين اند پس اين             در آن بي نيازي ذرات خاكستر آن دل       «
هـا حيـات خـويش در آن         كنـد و اگـر دل      داد و هر دم اين خبر را كه تازه مـي           خبر را كه او را    

ها كه در آتش شهوات      ن دل آسوختن و باد بر دادن نبينند چندين چون رغبت كنند در سوختن             
   »1شنوي بيني مي اي و رونقي مي دنيا سوخته و خاكستر شدند هيچ ايشان را آوازه

 كه بـاران    ماند كه هميشه چشم در آسمان رحمت حق دارد         اي مي  دل نيايشگر به زمين تشنه    
  .لطفش سيرابش كند

  
ــه حيرانــي      ــين ب ــي،من زم ــمان من ــو آس  ت

  
ــاني       ــز روي ــه چي ــن چ ــه دم زدل م ــه دم ب  ك

  
 زمـــين خـــشك لـــبم ، بـــه يـــاد آب كـَــرمَ

  
ــستاني      ــل و گلـ ــد گـ ــو يابـ ــين زآب تـ  2زمـ

  
نيايشگر عاشق است و عاشقي طراوت و حلاوتي دارد كه اگر از جانب معشوق مورد قبول                

ايستد قامت او را برازنـده       داشت پس كسي كه در محراب عشق به نماز مي         نيفتد لذتي نخواهد    
  .اند اند كه توفيق قيامش داده نياز دانسته راز و
  

 هـــيچ عاشـــق خـــود نباشـــد وصــــل جـــو
  

ـــوياي او      ــود جــ ــشوقــش بـ ــه معـ ــه نـ  كـ
  

 چــون در ايــن دل بــرق مهــر دوســت جــست
  

 انــدر آن دل دوســـتي مــي دان كـــه هـــست    
  

 ون شــد دو تــو در دل تــو مهــر حــق چـ ـ  
  

ــو      ــر تـ ــاني مهـ ــي گمـ ــق را بـ ــست حـ  3هـ
  

گيرد و او را هـر لحظـه بـا كـاروان             ي جان و دل  نيايشگر عاشق را مي         عشق محبوب، همه  
ها و سپيده    گردد خلوت نيايش او در درازاي شب       مناجاتش به سوي سر منزل خود رهنمون مي       

رگز گمان مبر كه عشق دنيا و   جوانمردا ه «دهد   سحرگاهان آرامش بيشتري به نيايشگر عاشق مي      
را  يـا دنيـا   ) اَلدنيا و الآخره ضدانِ اذا رضيت اَحد هما سخَطَت الاُخـرَي          (شوق باهم راست آيد     

                                                 
  .183 همان منبع، ص -1
 .3048ش، . د-2

 .393ـ3/394 مثنوي معنوي، -3
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تواني بودن يا عقبي را يا هوا تواني يا خدا را اما آنكه هم دنياخواهي و هم آخـرت، آن بكـاري               
  »1زدنيايد، چه دوستي او سلطانيست كه با كس نسا

  
ـــد؟     ـــي رسـ ــا كـ ــن تمن ــسي را اي ــر خ  ه

  
 موسيــــــي بايــــــد كــــه اژدرهــــا كـُـــشد  

  
ـــاي او   ـــق ز اژدرهــ ـــزاران خلــ ــد هـ  صـ

  
 2در هزيمــــــت كــــــشته شــــــد از رايِ او  

  
عارف و عاشق واقعي تنها شيفتة ظـواهر نيـست بلكـه بـه مـسبب و خـالق حقيقـي عـشق                  

  : دارد ورزد و عالم را كه منظر تجليّ گاه اوست دوست مي مي
  

 ام، معــــشــوق نـــــــي خانــــة معــــشوقـه
  

ـــي     ــندوق نـ ــر صـ ــت، بـ ــر نقدسـ ــشق بـ  عـ
  

 هــست معــشوق آنــك او يــك تــو بـــود     
  

 ات او بـــــــــود مبتـــــــــدا و منتهـــــــــا  
  

 اش، نمانــــــي منتظــــــر چــــون بيابـــــي
  

ــر     ــز سـ ــم نيـ ــود، هـ ـــدا او بـ ـــم هويــ  هــ
  

ـــال  ــوف حـ ـــه موقـ ــست، نـ ـــر احوالــ  سيـ
  

 3ه و ســـالبنـــــدة آن مـــــاه باشـــد مـــا     
  

وصـال مـا    :  گويـد  ؟اگر پنبه با آتش عشق بازي كند آتش بـا او چـه گويـد              ! اي جوان مرد  «
مبذول است تو را از جانب كرم ما و ليكن موقوف است اين وصال بر فناي تـو، تـا تـو باشـي                      

آتش را با پنبه قرب ببايـد       » ضرب االله مثلاً  «! اندر ره عشق يا تو گنجي يا من       . هرگز وصال نبود  
رد بدايت اما چون سوختة وصال شد ديگر فراق را دست به دامن دولت او نرسد كه آن آتش                   د

  »4او را خاكستر كرد
  

ـــلال   ــشق ذوالج ــرق ع ــافي، مح ــست ص  ه
  

 ابــن كــس نــه فـــارغ از اوقــــات و حــال       
  

ـــدست    ـــم يولـ ــه او لـ ـــوري ك ـــة نـ  غرقـ
  

ــت     ـــد آنِ ايزدسـ ـــم يولــ ـــد لــ ـــم يلــ  لــ
  

 اي رو چنيــــن عــشقـي بجـــو، گــر زنــده    
  

ـــده     ـــف را بنــ ـــت مختلــ ـــه وقــ  اي ورنــ
  

                                                 
  25، ص )مجلس سوم( كليات سعدي، مجالس پنج گانه-1
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ــويش    ــوب خ ــت و خ ــشِ زش ــدر نق ــر ان  منگ
  

ــدر عـــشق و در مطلـــوب خـــويش     بنگـــر انـ
  

ـــف   ـــا ضعيـ ـــري يـ ــو حقيـ ــك ت ــر آن  منگ
  

 1بنگـــر انـــدر همـــــت خـــــود اي شريــــف  
  

  

ـــم  ـا لكَــــُــــ ــسقيـ ــشـّـاقُ الَـ ـــا العـ  اَيهـ
  

 اَنــــتُم الباقـُـــــون والبقيـــَـــــا لكَــــُـــــم  
  

ــــا الـــسالــُـون قُومـُــــوا واعـــشقَـــُوا   اَيهـ
  

ــشقَـُـوا   ـــوسف فاَستنَـــ ـــح يــُــ  2ذَاك رِيــــ
  

آن بوي خوش يوسف همان ذكر و ياد حضرت معبـود اسـت كـه گلـزار وجـود انـسان را                      
  ذكر و نياز نهفته است » االله « مقدس و در كلمه . دارد هميشه شاداب و با طراوت نگه مي

غيرت معشوق اقتضا كرد كه عاشق غير او را دوست ندارد و به غير او محتاج نشود لاجرم                  «
  »3خود را عين همه اشيا كرد، تا هر چه را دوست دارد و به هرچه محتاج شود او بود

  

ـــي« تــا ـــن روحـِ  تــــو را» نفََخــت فيـــه مـِ
  

 گويـــــــد برتــــــراوارهـانــــــد زيــــــن و   
  

ـــر    ـــخ سحـ ــسوزد نفـ ــق ن ــخ ح ــه نف ــز ب  ج
  

ــر       ــخ مه ــن و آن دم نف ــت اي ــر اس ــخ قه  4نف
  

تا حـدي كـه صـورت       . عشق را آتش است كه چون در دل افتد هر چه در دل يابد بسوزد              «
مـن  : گفـت . ليلي آمـد  : كند مجنون مگر در اين سوزش بود گفتند         معشوق را نيز از دل محو مي      

 . سربرآر كه كه منم محبوب تو: ليلي گفت. ربه گريبان فراغت بردام و س خود ليلي
از اين مقام چنين خبر داد كه اَللّهم اجعل حبك اَحـب مـن سـمعي و                 ) ع(در دعا، مصطفي    

  5.»بصري
  

 پـــس وصـــال ايــــن، فــــــراق آن بـــــود
  

ـــود       ـــان بـ ـــام جـ ـــن، سقـ ــن ت ــحت اي  ص
  

ــي  ــخت م ـــر    س ـــن ممــ ـــراق ايـ ــد فـ  آي
  

 تــــر س فـــــراق آن مقـــــر دان سخــــتپـــ  
  

 چــون فــراق نقــش ســخت آيــــد تــــرا     
  

 تــا چــــه ســخت آيــــد زنقاشــش جــــدا       
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ــاي دون    ــست از دنيـ ــبرت نيـ ــه صـ  اي كـ
  

 1خـــدا اي دوســـت چـــون چونـــت صـــبرت از  
  

 كيست كه شربت محبت تـو     ! بارخدايا  .إلهي من ذَاالَّذي ذَاق حلاوه محبتك فرَام منك بدلاً        «
  .2را بچشد و از آن پس دلش به ديگري بكشد

حقيقت محبت رابطه ايست از روابط اتحّاد كه محب را بر محبوب بندد، و جذبه ايـست از                  
كـشد از وجـود او چيـزي     و بقدر آنكه او را بخود مي. جذبات محبوب كه محب را بخود كشد   

ز او اات او را بقبـضه قـدرت   كند تا همه صفات او را از او اول قـبض كنـد و آنگـاه ذ                محو مي 
  .صفات خود دارد بدو بخشده بدل آن ذاتي كه شايستگي اتّصال به بربايد و ب

اتـّصال شـهودي وصـول سـر        . و اتّصال بر دو قسم است، اتّصال شهودي و اتّصال وجودي          
                    القُلـُوبِ و كاشـفَاتمحب است به محبوب در مقام مشاهده چنانكـه نـوري گويـد الاتـّصالُ م

الاسرارِ مشاه ـ          . دات  صـفات محبـوب و     ه  و اتّصال وجودي عبارتست از وصـول ذات محـب ب
و ايـن   . و مراتب آن را نهايت نيست، چه كمال اوصاف محبوب را غابت نيست            . اتّصافش بدان 

را قطع كنند بنهايت نرسند و هـر چـه در دنيـا               منازل آن  هك چندان. حال را سير في االله خوانند     
3.»ل منزلي بود از منازل وصولبدان رسند هنوز او  

چرا نه وامن دوسـتي كنـي كـه         ! كه اي بيچاره فرزندم آدم    : فرمايد  العالمين مي   حضرت رب «
امـن معاملـت     چرا نه و امن بازار كني؟ كـه جـواد و مفـضل مـنم، چـرا و                 . سزاوار دوستي منم  

  4.»يغدرنگيري كه بخشنده فراخ بخش منم، نه رحمت ما تنگ است و نه نعمت از كس در
  

ـــاه   ـــن آب سيــ ــست زي ــبرت ني ــك ص  چون
  

ـــه     ــشمه الــ ــبوري داري از چــ ــون صــ  چــ
  

 چونــك بــي ايــن شــرب كــم داري سكـــون 
  

 5چــــون زابـــــراري جــــــدا وز يــــشربــون  
  

مؤمن چون خود را فداي حق كند، از بلا و خطر و دست و پا چـرا انديـشد چـون سـوي                    «
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  1.»!رود، به دست و پا چه حاجت است؟ حق مي
  :دهد ، ميل و شور دعا و نيايش را خود به بندگانش الهام ميحضرت حق

  
ـــا    ـــل دعــ ـــي ميـ ـــو دهــ ـــم زاول تـ  ه

  
ـــزا      ـــا را جــ ـــر دعاهــ ـــي آخــ ــو دهــ  تـ

  
 اول و آخـــــر تويـــــي مـــــا در ميـــــــان

  
ــان     ــد در ميـ ـــه نيايـ ـــي كــ ـــچ هيچــ  2هيـ

  
برنـد و بـه آن عـشق          گران در حقيقت عاشقاني هستند كه از نيايش خود لـذتّ مـي             نيايش

  .ورزند مي
  

 ّ و غــــــم اوســـت عاشـــقان را شادمــانــــي
  

ــت     ـــم اوس ــدمت هــ ـــرت خ ــتمزد و اجـ  دس
  

ـــود    ـــايي بــ ـــاب ار تماشــ ـــر مهتــ  غيــ
  

ـــود     ـــي بــ ـــرزه سودايـ ـــود، هــ ــشق نبـ  ع
  

ــعله ــون برفروخــت  عــشق آن ش ــو چ  ســت ك
  

ــه ســوخت     ــاقي، جمل ــشوق ب ــز مع ــر چــه ج  ه
  

 ـــــــل غيرحــــق بـــــراند  تيــغ لا در قتـ
  

ـــد؟    ــد لا چــه مانـ  3در نگـــر زان پــس كــه بع
  

  .كند رت حق به چيزي ديگري فكر نميعاشق آنچنان شيفته است كه جز از حض
هايي از قرآن، احاديث و روايات، عاشقانه و متضرّعانه بـه درگـاه معبـود                مولوي با برداشت  

  : كند نيايش مي
  

ــصـ ـ  ـــرَت أبــ ــي سكـَّــ ــا الهــ ـ  ـارنـــايـ
  

 فاَعــْـــــف عنـــّــــا اُثقلـَــــــت أوزارنــــــا  
  

ـــن    ــدملأت الخافقَيــــ ـــاً قــ ـ ــا خفَيـِّـ ـ  يـ
  

ـــشْرِقَين    4قــــــَد علــَـــــوت فـَــــوقَ نُوراِلمـ
  

  

وس ألعطــــا ـــسـ ـــي الــــذَّات محـ ـــا خفَـ  يـ
  

ـــĤء و نـَحــــنُ كــالرَّخــــا       .أنـْـــت كـَالـمـ
  

ـــنُ   ــالرِّيحِ و نَحـــ ــت كـَـ ـــاراَنــ   كاَلغُبــــ
  

ـــا     ـــا جهِـــ ـــح و غبَراهـــ ــي ألرّيــ  5تَختْفَــ
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نيايشگر واقعي عاشق است هرچقدر شدت عشق به جمال حضرت حق بيشتر شود، سوز و              
 . كران خواهد بود گدازش از هجر محبوب ازلي و ابدي بي

 نيايش در حقيقت عروه الؤثقاي الهي است كه انسان را از چاه تعلّقـات دنيـوي بـه آسـمان                   
رساند؛ نيايشگر با دعا و مناجات خود ، دست در اين حبـل المتـين حـق                  معنويت و آرامش مي   

  .هاي دروني، رها سازد تنش ها و زند؛ تا خود را از اضطراب مي
  

ــل االله زن  ــه حبــ ـــورانه بــ ــت، كــــ  دســ
  

 جـــز بـــر امـــر ونهــــــــي يزدانـــي ، مـــتن  
  

ــوا    ــردن هـ ــا كـ ــل االله رهـ ــســت حبـ  چيـ
  

  مرعـــاد راكـــين هـــوا شـــد صرصـــري ،     
  

ــت  ــسته از هواســ ــدان نشــ ــق در زنــ  خلــ
  

 1مــــــرغ را بِرهـــــــا ببــــسته از هواســــت  
  

. كند  آرام مي  اها ر  آگاه باشيد ياد خدا دل    » 2اَلَا بذِكر اِاللهِ تَطمئنّ القلُوب    «به مصداق آية شريفة     
  .نيايش، ياد خدا و سخن صواب است

  
 دل بيـــــــــــارامد بــــه گفتــــار صــــواب

  
 شنه آرامـــــد بـــــه آب آنچنانكـــــه تــــ ـ  

  
ــت    ــي سـ ــو را علتـّ ــوب كـ ــز دل محجـ  جـ

  
ــست     ــز نيــ ــي تمييــ ــا غبــ ــيش تــ  3از نبــ

  
امروزه نقش دعا به عنوان يك پناهگاه روحي در مقابل ناملايمات تمـدن جديـد غيرقابـل                 «

انـد،   اميد شده  انكار است، روانشناسان بيدار براي معالجة بيماراني كه از خود و اطرافيان خود نا           
هـاي روانـي را تكيـه بـه خـداي تعـالي و               كنند و بهترين روش درمان بيماري       صيه مي دعا را تو  

  . دانند نيايش به درگاه پاكش مي
ريشه ـ دستخوش تندباد حوادث است و خود را در دار   گاه ـ چون علفي بي  بشر بدون تكيه

ام هـراس از    اي مـبهم و سـرانج       نگراني از بيماري، نداري، تشويش از آينده      . يابد  هستي تنها مي  
خورد و هر روز بر هـراس         نيستي و نابودي، يعني مرگ همانند خوره روح سرگردان وي را مي           

هاي مبتذل، مـشروبات الكلـي، مـواد          هاي آني، فيلم    هدف خود را به سرگرمي      افزايد، بي   وي مي 
كنـد و خـويش را نفـي         كنـد، از خـود فـرار مـي          محتواي ديگر مشغول مي     مخدر و چيزهاي بي   
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اعتقادي به نيرويي است كـه توانـا و محـيط بـر همـه چيـز و مـدبر و                 ها از بي    همة اين . كند  مي
هـا را     باشد، اما ياد خدا و نيايش به درگاه بلندش و تكيه بر خدا همه نگراني                سرپرست همه مي  

اي با خداي خويش خلوت كند و مشكلات خـويش را بـا               سازد، كافي است، لحظه     برطرف مي 
هـاي روانـي او گـشوده     هاي خويش را بخواهد، عقـده   از او حل گرفتاريوي در ميان گذارد و  

 زيـرا  1.»يابـد  بندد و وي آرام و قـرار مـي   شود و هيولاي مهيبِ اضطراب رواني رخت بر مي      مي
كند و تربيت وي را  بيند كه به مصالح وي آن طور كه بايد، اقدام مي خود را در حضور كسي مي

  : گويد وار مي  ابراهيمبه نحو احسن بر عهده دارد و
الذي خلقني فهويهدين و الذي هو يطعمني و يـسقين و اذا مرضـت فهـو يـشفين والـذي                    «

  2.» الدين م يميتني ثم يحيين و الذي اطمع ان يغفرلي خطيئتي يو

فرمايـد،   پرستم همان خدايي كه مرا بيافريد و به لطف خود بـه راه راسـتم هـدايت مـي                  مي(
دهـد و چـون تـشنه شـوم سـيراب             نه شوم به كرم خود مرا غذا مي       همان خدايي كه چون گرس    

از حيـات   (دهد، همان خدايي كـه مـرا          گرداند، همان خدايي كه چون بيمار شوم مرا شفا مي           مي
  .)گرداند ميراند و سپس به حيات ابدي آخرت زنده مي مي) چند روزه دنيا

اهي را ميدان جولان خـويش قـرار        گردد و جهان لايتن     بنابراين با تكيه بر خدا روح آزاد مي       «
  3.»بيند كند و آنها را بيدار مي دهد و با همة جهان آشتي مي مي

مان را پاك و مهذب كنيم با دعا و نيايش به آرامـش               مولوي معتقد است اگر ما بتوانيم نفس      
  . دروني دست خواهيم يافت

  

ــه را    ــد مــ ــور فزايــ ــسي نــ ــر بــ  از ذكــ
  

ــراه را    ــت آورد گمــــــــ  در راه حقيقــــــــ
  

ــر ــاز   هـ ــود سـ ــام خـ ــاز شـ ــبح و نمـ   صـ
  

 ايــــــــن گفــــــــتن لا الــــــــه الا االله را  
  

ــادا   ــادي شـ ــشه بـ ــادي هميـ ــب شـ  اي شـ
  

ــادا    ــدرازي قيامــــــت بــــ ــرت بــــ  عمــــ
  

 در يــاد مــن آتــشي اســت از صــورت دوســت 
  

 ٤اي غــــصه اگــــز تــــو زهــــر داري يــــادآ  
  

                                                 
  .17-18 آداب راز و نياز به درگاه بي نياز، ص -1
  .78-82 آيات شريفه ،وره شعرا س-2
  .78-82 آداب راز و نياز به درگاه بي نياز، ص -3
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اجازه نده چيزي تو را آشـفته كنـد، اجـازه نـده             «: اين در سخن ترزاي مقدس نيز هست كه       
انساني كه با   . شوند، تنها خداست كه تغييرپذير نيست        تو را بترساند، همة امور سپري مي       چيزي

  1.»كند، خدا به تنهايي براي او كافيست خداست، هيچ كمبودي حس نمي

تنهـا شـرط    «:  دكتر الكسيس كارل برندة جايزة نوبل در طب و فيزيولوژي بيان داشته است            
 نيايشگر حقيقي نـواي آهنـگ خـوش طنـين دل            2.»تضروري براي هر رويدادي دعا كردن اس      

نـواز آن آرام      كنـد، جـان او از نغمـة جـان           خود را با عشق و محبت حضرت دوست كوك مـي          
گيرد و چون صاحب نواي حقيقي جاودانه است، پس او هميشه در آرامش و فراغت خواهد  مي

  . نوايي و يأس را در حريم عشق او راه نخواهد بود بود و هيچ بي
  

ــذر   ز ــون درگـ ــو و از چـ ــا مگـ ــس مـ ــن پـ  يـ
  

 چون ز چوني دم زند آنكس كه شـد بيچـون خـويش              
  

ــي خوش دل تـريم          اـ زه ــد و مـ  باده غمگينان خورن
  

 رو به محبوســان غــم ده ساقيــا افيــون خـــويش          
  

 خون ما بر غم حـرام و خـون غـم بـر مـا حـلال                
  

ـــون       ـــد در خـ ــد شـ ــا گردي ــوگرد م ــي گ ــر غم  ه
  

اـده   ــ ــونهبـ ــم       گلگ اـران غـ ــ اـر بيم ــر رخسـ  ست ب
  

رـة گلگون           وـش از رنگ خوديم و چه اـ خـ ــش مـ  3خويش خوي
  

گـردد و تبلـور ارتبـاط بـا حـضرت در              نيايشگر عاشق هرگز از آب حيات نيايش سير نمي        
بين و فرشتگان     گيرد كه عالمان حقيقت     نشين اوج مي    ها اين خاكيان عرش     وجود بعضي از انسان   

  . دارد  به تحسين و تواضع در مقابلشان وا ميرا
از نظر مولوي ذكر فكر را بالا مي برد و وجود انسان را هنجار مي بخشد او را از پريشاني و   

  .دارد اضطراب محفوظ مي
  

 ذكــــــــر آرد فكــــــــر را در اهتــــــــزاز
  

 ذكــــر را خورشــــيد ايــــن افــــسرده ســــاز   
  

ــاق   ــيم بــ ــدر گفتــ ــن اينقــ ــر كــ  ي فكــ
  

ــود رو       ــد بـ ــر جامـ ــر اگـ ــن فكـ ــر كـ  4ذكـ
  

                                                 
  .133-132 براي هر مشكلي راه حل  معنوي وجود دارد ، ص -1
  .321 بحث در روانشناسي مثبت انديشي ، ص -2
  .1247 ديوان شمس، غزل -3
 .1476ـ6/1477 مثنوي معنوي، -4
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 يعنـي  1.»الا بذكر االله تطمئنّ القلـوب «: و اين سخن برداشتي از كلام مقدس وحي است كه         
  .كند آگاه باشيد ياد خدا دلها را آرام مي

 فكر را بالا مي بـرد و        »ذكر«مولوي به تبعيت از معارف الهي و فرامين قرآني معتقد است كه           
  .كند ها پاك مي  داشته، از آلايشآن را از دسترس خار خار هم و غم مادي محفوظ

  
 ذكــــــر گــــو تــــا فـكـر رو بــالا كنـــــد        

  
ـــد     ـــكر را والا كنــ ـــن فــ ـــر گفتــ  ذكــــ

  
 ذكــــــر حـــق پــاكست و چون پـاكي رسـيد        

  
 2رخــــت بــــر بنــــدد بـــــرون آيـــــد پليــد  

  
اگر فكر او اصلاح شود در حقيقت داند، پس  مولوي وجود انسان را همان فكر و انديشه مي   

  :ها رهايي بخشد چون يابد و او را از تنش زندگي او هنجار مي
  

 اي  اي بـــرادر تـــو همــان انـــديـشـــــه     
  

ــشه    ـــخوان و ريــ ـــود استــ ـــابقي خــ  اي مـ
  

 ي تــــو گلـــشني      گـــر گلست انــديـشــه   
  

 3ي گلخنـي    ور بـــود خــــاري تــــو هيمــه         
  

تاكيـد بـر بعـد عظمـت        » انمـا «بـا حـصر     »انمّا يخشي االله من عباده العلمـاء      «م وحي در    كلا
مسئوليت عالمان و انديشمندان به رعايت تقوي و پرهيزكاري دارد و اساس و بنيان نيـايش بـر                  

چـون جـاهلان و بـي دردان از         . انـد  تقواست و عالمان و دردمندان مخلص نيايـشگران واقعـي         
  . محرومندي جان بخش دعا رايحه

ي آن خـارج       ذرات عالم و تمامي اجـزاي وجـود انـسان كـه از حيطـه               ةاز منظر مولوي هم   
 جـان و    نيست، از ذكر حق شاد و مسرور مي گردد و شميم دل انگيز ذكر فضاي عالم هستي و                 

  .سازد تن انسان را معطر مي
د كـه نـشانگر      منابع اسلامي ما وجـود دار      گ گرانسن ةآرامش و طمأنينه اي در مضامين ادعي      

  .تاثير دعا در آرامش روح و روان انسان است
اي برطـرف كننـده     (. »هموم، يا منَفِّس الغْمُـوم    يا مفرَِّج الّ  «: در دعاي جوشن كبير آمده است     

                                                 
 .28، آيه  سوره رعد-1
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يا يا  يا منَفِّس عنِ المْكرْوبينَ     ...يا سروُرالعْارفينَ، يا منيَ المْحبينَ     (1ها ها، اي زايل كننده غم     اندوه
اي شـاد كـن پريـشان    ... اي مايه نـشاط عارفـان، اي آرزوي دل محبـان      ( .مفرَِّج عنِ المْغمْومين  

  2).خاطران، اي نشاط بخش غمناكان
رهاند و   داند كه او را از هلاكت و سستي مي         مولوي خودش را سرمست ياد و ذكر الهي مي        

 كه به غير از ياد و لطف خدا هـيچ           بخشد آنچنان طراوتي   به او سرزندگي و شادابي روحاني مي      
  .باشد قدرتي را ياراي اعطاي آن بر دل و جان انسان نمي

  
ــأَرجوان   ــن ســكرٍ ك ــا اخــي م ــوب ي ــف ات  كي

  
ــان     ــلا مكـ ــصره بـِ ــرابِ معـ ــنَ التُّـ ــيس مـ  لـ

  
شــــــارحه ســــها كتابـــهخـــطَّ علـــي كووء 

  
ــوان      ــات واله ــن المم ــشربها م ــنْ ي ــأمنُ م  3ي

  
راب ارغواني چگونه توبه كنم كه عصاره گيرنده آن از عالم خاكي نيست             از اين ش  ! اي برادر 

هاي آن كتاب مفصلي نوشته شده است كه هر كس از آن بنوشد، از               بر كاسه . بلكه لامكان است  
گيرد، مگر نه اينكه ذكر و نيـايش         كند و اوج مي    او پرواز مي  . كند نيستي و سستي نجات پيدا مي     

رساند چون جـان   ست و او را تا به معراج قرب حضرت دوست مي        باعث رشد و تعالي جان او     
اي از   كـه هـيچ تيـر وسوسـه       ! و دلش به توصيه عشق كسوت يقين پوشيده است، روئين زرهي          

  .رشك و ترديد را در آن راهي نيست
  

 العــــــشقُ يقــــــولُ لـَـــــي تـَـــــزَينْ   
  

ــيقنْ    ــدنا تــــــــ ــه عُنــــــــ  4الزينــــــــ
  

 تقاضايي هست كه اگر صـد هـزار عـالم           در آدمي دردي و عشقي و دردي و خارخاري و         «
اي و صـنعتي و منجـي و         اين خلق به تفـصيل در هـر پيـشه         . ملك شود كه نياسايد و آرام نيابد      

گيرند زيـر آنچـه مقـصود اسـت بـه            كنند و هيچ آرام نمي     تحصيل نجوم و طب و غير ذلك مي       
ايـن جملـه    ! رام گيرد گويند يعني دل به وي آ      مي» دل آرام   «دست نيĤمده است آخر، معشوق را       

هاي نردبان، جاي اقامت و بـاش نيـست از           ها و مقصودها چون نردبانيست و چون پاي        خوشي
ين  ابهر گذشتن است خنك او را كه زودتر بيدار و واقف گردد، تا راه دراز برو كوته شود و در          
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  .1»هاي نردبان عمر خود ضايع نكند پاي
. ورزنـد  لمانان، پيروان اديان ديگر نيز تاكيـد مـي        هاي اعجازگر نيايش علاوه بر مس      به ارزش 

كميت عقل، آنجا كه عشق     : گويد الكسيس كارل دانشمند، طبيب و فيزيولوژيست فرانسوي مي       «
 تعبير را در پرواز  رسد كه نيايش بلندترين قله ماند و چنين به نظر مي قدم در راه مي نهد، در مي     

ايش اگر با تمامي شرايطش انجام شود و با شـدت،           كند و ني   عشق از شب ظلماني عقل، پيدا مي      
آورد، و هر دري را كـه بكوبـد، بـر            تداوم و اخلاص همراه باشد، هر چه را بخواهد بدست مي          

  2.»شود رويش گشوده مي
... اين خدايي كه بر فراز مـا، در داخـل دل مـا، در اطـراف مـا                 «: نويسد مي» ران رات «دكتر  

هايش عشق و محبت و شفقت و   آفريده  به همه سو، به همهوجود دارد خدايي است كه پيوسته
رحم و بخشايش دارد، و شما كافي است با اين فركانس، با خداي عزيز وارد ارتباط شـويد تـا                    

  . موج الهي يا آسماني قرار گيريدبتوانيد در همان خط
از تـو،   آن هنگام، در آن خط موج، انرژي شفا دهي، انرژي تمديد و ترميم و احيـاء شـدن،                   

تـوانيم قلـب و ذهنمـان را بـراي           در يك دعاي خالصانه و راسـتين مـا مـي          . كند جريان پيدا مي  
  3.»دريافت انرژي خدا آماده سازيم، و خود را با خدايمان وحدت بخشيم

جمال زيباي الهي آنچنان با عظمت و پرستيدني است كه          «: نويسد و رابرت جرج گراهام مي    
در اين عـالم بـالا مـا همـه          . تواند به او بنگرد     آكنده از شكستن مي    آدمي صرفاً با حالتي سراسر    

سرشار از نوعي احساس سربلندي هستيم و بالاترين شادماني و رضايت و خشنودي و سعادت               
  4.»ترين وظيفه، در سراسر عالم هستي است ما در پرستش كردن اوست، اين شادمانه

هـا و    گـردد از همـه شـادي       يش ميـسر مـي    از منظر مولوي محضر انس الهي كه با دعا و نيا          
  .تر است تر و مست كننده ها شادي بخش سرمستي

  
ــكراً    ر سكــس ــوقَ ال ــكرتُم انَّ فَ ــتُم س ــاذا أَن  فَ

  
ــوني    ــا تقَنطُ ــي و أســئلَُوا لَ التَّقَاض ــاب ــاقرَعوا ب  فَ
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 انْ اَردتـُـم انتعاشــاً فـَـاتقُّوا مكــرَ الــــظُّنُون    
  

ــستُم فَ   ــونِانْ نكََ  1اســتقَيموا واحــذَروا ريــب المنُ
  

. هاي يقين متزلزل گردد نيايشي در كار نخواهد بود      شك و ترديد آفت يقين است و اگر پايه        
مولـوي  . چون وقتي دل و ديدگانمان را براي كسب فيض و رحمت گستريم كه اميدوار باشـيم               

  .داند ذكر را سر چشمه پاكي و آرامش مي
  

ــي   ــا وا رهـ ــن تـ ــر كـ ــود ذكـ ــر خـ   از فكـ
  

 ذكـــر كـــن تـــا فـــرد گـــردي از جـــسد       
  

ــر رو بــــالا كنــــد  ــا فكــ ــو تــ  ذكــــر گــ
  

 ذكــــــر گفــــــتن فكــــــر را والا كنــــــد  
  

 ذكـــر حـــق پاكـــست چـــون پـــاكي رســـيد
  

ــد    ــد پليــ ــرون آيــ ــدد بــ ــر بنــ  رخــــت بــ
  

  نتيجه گيري
داند، و  مولوي به تبعيت از ابن عربي و سنائي و عطّار، عشق را مايع حيات دنيا و ما فيها مي              

ه دارد كه آنات و لمعات عشق است كه كلّ كائنات را بـه نيـايش كـشيده اسـت و عـشق                       عقيد
همان اسطوره عالم عرفان مولوي است كـه نيايـشگر خـاك نـشين را تـا اوج آسـمان معرفـت                      

  .» خيرٌ من الدنيا و ما فيهاةركعتين من الصلو«: رساند و در معني اين روايت كه مي
 آن نيايشگري است كه سنگيني فوت دو ركعـت نمـاز            اعتقاد دارد كه مضمون حديث براي     

نيـايش همـان    . برايش از سنگيني به هدر رفتن تمامي دنيا و آنچه در آن است نا گوار تر اسـت                 
  .گيرد آرام ميگفتار صواب است كه دل به وسيله آن به عشق محبوب 

ه حقيقـت در    ذكر، نور دل انسان را افزون مي كند و او را از گمراهي و خود پرسـتي بـه را                   
هـا را بـا      شوند بلكه ذكر و ياد دوست هميـشه آن         نيايشگران عاشق هرگز غمگين نمي    . آورد مي

  . دارد طراوت و شاداب نگه مي
اعتقاد مولوي، در عالم معرفت و نيايش برگرفته از كلام وحي و معارف اسلامي اسـت امـا                  

ين دبيليو داير، ران رات، رابرت      انديشمندان فرهيخته غير مسلمان نيز از قبيل الكسيس كارل، و         
جرج گراهام و بعضي از علماي ديگر با نظريـات خـود آرامـش بيـشتر نيايـشگران و عاشـقان                     

از منظر مولوي، محضر انس الهي، كه با عشق واقعـي، دعـا و نيـايش                 .كنند حقيقت را تأييد مي   
  .ها آرامش بخش تر است  شاديةگردد از هم ميسر مي

                                                 
 .3217شعر،  دفتر -1
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